
المقصد الثاني: في ما یزول به تحریم الثلاث 

ل)  مبحث دوم: از بین برندۀ حرمت سه طلاقه (محلِّ

إذا وقـــعت الـــثلاث عـــلى الـــوجـــه المشـــترط حـــرمـــت المـــطلقة حـــتى تـــنكح زوجـــاً غـــير المـــطلق. ويـــعتبر فـــي زوال 
التحـريـم شـروط أربـعة: أن يـكون الـزوج بـالـغاً، والمـراهـق لا يحـلل، وأن يـطأهـا فـي الـقبل وطـئاً مـوجـباً للغسـل، 

وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائماً لا مؤقت. 

اگـر بـا وجـود شـرایط لازم زن را سـه بـار طـلاق دهـد آن زن بـر او حـرام می شـود تـا اینکه بـا مـرد دیگری ازدواج کند و 
طلاق بگیرد و برای از بین رفتن این حرمت چهار شرط لازم است:  

) بـاشـد. ۲- بـا او از جـلو نـزدیکی کند بـه گـونـه ای که غسـل واجـب  ۱1- مـرد بـالـغ بـاشـد، و نـوجـوان نـابـالـغ نمی تـوانـد محـلّل(

شود، ۳- این نزدیکی با ازدواج باشد نه با خریدن یا در اختیار قرار دادن کنیز، ۴- ازدواج دائم باشد نه موقت. 

ومــع اســتكمال الشــرائــط يــزول تحــريــم الــثلاث ويهــدم مــا دون الــثلاث فــلو طــلق مــرة، وتــزوجــت المــطلقة، ثــم 
تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.

بـا بـرآورده شـدن این شـرایط، حـرمتی که بـا سـه طـلاق بـه وجـود آمـده بـود از بین می رود و بـاعـث می شـود تـعداد 
طـلاق هـای کمتر از سـه بـار نیز از شـمارش خـارج شـود؛ پـس اگـر زن را یک بـار طـلاق بـدهـد و او بـا مـرد دیگری ازدواج 
کند و طـلاق بگیرد، سـپس دوبـاره بـا شـوهـر اول ازدواج کند می تـوانـد سـه بـار دیگر او را طـلاق دهـد و حکم تـعداد دفـعات 

قبل از بین می رود. 
ولـــو طـــلق الـــكتابـــية ثـــلاثـــاً، فـــتزوجـــت بـــعد الـــعدة كـــتابـــياً، ثـــم بـــانـــت مـــنه، حـــل لـــلأول نـــكاحـــها عـــقد مســـتأنـــف. 
والأمــة إذا طــلقت مــرتــين حــرمــت حــتى تــنكح زوجــاً غــيره، ســواء كــانــت تــحت حــر أو عــبد، ولا تحــل لــلأول بــوطء 

المولى. وكذا لا تحل لو ملكها المطلق؛ لسبق التحريم على الملك. 

اگـر زن اهـل کتاب را سـه بـار طـلاق دهـد و بـعد از پـایان عـده بـا مـرد نـامسـلمان ازدواج کند سـپس از او جـدا شـود بـر 
شـوهـر اولی حـلال می شـود، و کنیز اگـر دو بـار طـلاق داده شـود بـر شـوهـرش حـرام می شـود، مـگر بـعد از آنکه بـا مـرد 
دیگری ازدواج کند، و فـرقی نمی کند که تـحت فـرمـان بـنده بـاشـد یا آزاد، و بـه وسیلۀ نـزدیکی اربـابـش بـا او بـر شـوهـر اول 
حـلال نمی شـود، و همچنین اگـر شـوهـر اولی که او را دو بـار طـلاق داده اسـت (و آن زن بـر او حـرام اسـت) مـالک او 

شود، نزدیکی کردن بر او حرام است، چون حرام بودن زن بر مرد پیش از مالک شدن او وجود داشته است. 

ولــو طــلقها مــرة، ثــم أعــتقت، ثــم تــزوجــها أو راجــعها، بــقيت مــعه عــلى اثــنتين. فــلو طــلقها اثــنتين غــير الأولــى 
حرمت عليه حتى يحللها زوج. 
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اگـر کنیز را طـلاق دهـد سـپس آن کنیز آزاد شـود و بـا او ازدواج یا بـه او رجـوع کند، بـا آن طـلاق دو بـار دیگر می تـوانـد 
او را طـلاق دهـد؛ پـس اگـر او را غیر از بـار اول دو بـار دیگر طـلاق دهـد تـا وقتی که بـا مـرد دیگری ازدواج کند بـر او حـرام 

می شود. 

والــخصي: يحــلل المــطلقة ثــلاثــاً إذا وطــأ، وحــصلت فــيه الشــرائــط. ولــو تــزوجــها المحــلل فــارتــد، فــوطــأهــا فــي 
الردة لم يحل؛ لانفساخ عقده بالردة.

مردی که اخته است اگر نزدیکی کند و دارای سایر را شرایط باشد، می تواند حلال کنندۀ سه طلاقه باشد. 
اگـر مـرد بـعد از ازدواج بـا زنی که سـه بـار طـلاق داده شـده، پیش از نـزدیکی مـرتـد شـود و در حـالی که مـرتـد اسـت بـا او 

نزدیکی کند، باعث حلال شدن او بر شوهر اولش نمی شود؛ زیرا با ارتداد او عقد باطل می گردد. 

فروع: 

چند نکته:  

الأول: لـو انـقضت مـدة فـادعـت أنـها تـزوجـت، وفـارقـها وقـضت الـعدة، وكـان ذلـك مـمكناً فـي تـلك المـدة يـقبل 
منها إذا كانت ثقة.

اول: اگـر مـدتی بـگذرد و زن ادعـا کند که ازدواج کرده و جـدا شـده و عـده اش بـه پـایان رسیده اسـت و چنین چیزی در 
آن مدت امکان پذیر باشد و آن زن شخص مورد اطمینانی باشد، از او پذیرفته می شود. 

الــثانــي: إذا دخــل المحــلل فــادعــت الإصــابــة، فــإن صــدقــها حــلت لــلأول، وإن كــذبــها يــعمل الأول  بــما يــغلب 
على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل. فإن لم يغلب على ظنه صدق أحدهما يعمل بقولها.

دوم: اگـر مـرد (محـلّل) بـا زن نـزدیکی کند و زن ادعـا کند که نـزدیکی بـه انـدازۀ مـعتبر انـجام شـده اسـت و مـرد نیز او را 
تـصدیق کند، بـر شـوهـر اولـش حـلال می شـود، و اگـر مـرد تکذیب کند، شـوهـر اول بـه آنـچه بـه نـظرش از درسـت بـودن 
گفتۀ زن یا محـلل احـتمال بیشتری داشـته بـاشـد عـمل می کند؛ اگـر احـتمال راسـتگویی هیچ کدام بیشتر نـباشـد، بـه گفتۀ 

زن اعتماد می کند. 

الـثالـث: لـو وطـأهـا مُحَـرَّمـاً، كـالـوطء فـي الإحـرام، أو فـي الـصيام الـواجـب يحـل؛ لـتحقق الـنكاح المسـتند إلـى 
العقد الصحيح، ويأثم المحلل وكذا هي إن طاوعته وكانت في حال يحرم وطأها. 

سـوم: اگـر مـرد (محـلّل) در زمـانی که نـزدیکی کردن حـرام اسـت  ـمـانـند: روزۀ واجـب یا در احـرام ـ بـا او نـزدیکی کند 
بـاعـث حـلال شـدن بـر شـوهـر اول می شـود، زیرا بـه وسیلۀ عـقد صحیح بـا او نـزدیکی کرده اسـت، هـر چـند که آن مـرد و 

همچنین زن  ـدر صورت همراهی با او و در حالی که نزدیکی بر زن نیز حرام بوده باشد ـ گناه کرده اند. 




